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 زیر پوست شهر-152
 نسرین ظهیری  

کارم شمردن شاتوت است 
شــاتوت های رســیده می افتند، بی صدا. 
روی زمینی که نم دارد و گم شــده در انبوه 
برگ و خزه. درخت شاتوت پیر و کهنه است، 
مثل صاحبش که در ایوان، روبه‌روی درخت 
نشسته، روی صندلی لهستانی و درخت و 

من را می‌پاید.
قبلا پیرمــرد مهربان گفته بــود، دو هفته 
دیگــر بیا تا شــاتوت‌ها پخته باشــند. حالا 
شــاتوت‌ها پخته و سیاه شــده بودند. قرمزِ 
خوش‌رنگی از دستم چکه می‌کند. پیرمرد 
دلش حرف‌زدن می‌خواهد. با دست‌هایش 
خورشــید را پــس می‌زند: »بــا این‌ها رب 
درست می‌کنیم. بعد شــب‌های عاشورا با 
رب شاتوت یک نوع خورشت قیمه می‌پزیم 
و نــذری می‌دهیم. اســم غذاش هســت 

رنگین‌پلو.«
همان طور که شــاتوت می‌چیدم، ســرم را 
بالا می‌گیرم تا پیرمــرد را بهتر ببینم. نگاه 
پیرمرد قرار دارد و آهسته است. انگار تمام 
کارهــای دنیا را تمــام کرده و فقــط مانده 
اســت برای یک شاتوت‌دوست حرفه‌ای، 

طرز درست‌کردن رنگین‌پلو را تعریف کند.
گفتم روزگارت را چطور می‌گذرانی، روزت را 

چه جوری شب می‌کنی؟
انگار ســال‌ها منتظر نشســته باشد در این 
بالکن رو به درخت‌های رویایی شــاتوت تا 
یکی بیاید و این سوال را از او بپرسد: »صبح 
ســحر، نماز که خواندم می‌آیم اینجا تا بالا 
آمدن خورشید، قرآن می‌خوانم. بعد می‌روم 
گل‌های باغچه را آب می‌دهم. بعد کلافه 
می‌شــوم تا ناهار بخــورم و بخوابم. غروب 
هم که می‌شــود، می‌آیم اینجا و رســیدن 
شــاتوت‌ها را نگاه می‌کنم. باورت می‌شود 
بعضی وقت‌ها شــروع می‌کنم به شمردن 
شاخه و ساقه‌ها و برگ‌ها، کارم به شمردن 
شاتوت‌ها هم می‌رسد.« می‌گویم یک کاری 
برای خودتان دســت‌وپا کنید، این طوری 

که شما می‌گویید زندگی سخت می‌شود.
پیرمرد سرش را می‌آورد جلو و دست‌هایش 
را می‌نشاند روی لبه دیوار بالکن و سر را به 
آن تکیه می‌دهد و می‌گوید: »دختر! وقتی 
پایم جلو می‌رفت و تنم ســالم و جوان بود، 
کار زیــاد کردم، خیلی. مثل آهو از کوه بالا 
می‌رفتم. تمام شــاتوت‌های این راســته را 
من کاشــتم و آب دادم؛ خیلی خیلی. حالا 
ناتوانــم باید بقیه بیایند وقت من را پُر کنند. 
من کاری از دســتم برنمی‌آید، اگر می‌آمد 
دریــغ نمی‌کردم. دختر! هیــچ چیز بدتر از 

بیهوده و بی‌فایده بودن نیست.«
صدایی می‌آید و حواسم را پرت می‌کند.

شــاتوت دیگــری افتــاده لای خزه‌هــا و 
گم‌شــده، مثــل صاحبش که گم‌شــده در 

لحظه فرسودگی.
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 عبدالله مقدمی

تعلق رفاه!

 هنوز شــماره گذشــته مجله را درست و 
حســابی در دست نگرفته بودم که تیتری 
توجهــم را بــه خــود جلب کــرد: »تعلق 
رفاه«! یک‌دفعه دست و پایم را گم کردم. 
نفسم به شماره افتاد و با هیجان خاصی 
صفحــه مربوط به تیتر را پیــدا کردم. در 
همان چند ثانیه‌ای که صفحه مربوطه را 
پیدا می‌کردم در ذهنم حســاب کردم که 
یحتمل از این به بعد نانم در روغن است یا 
قرار است به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی 

سهمیه رفاهی تعلق بگیرد یا حتی احتمال 
دارد بانــک رفاه کارگران، بالاخره اســم 
خودش را جدی گرفته باشد و یک چیزی 

از خودش را به ما تعلق بدهد.
همــه آرزویم این اســت که »بیــا بگیر!« 

گویی
تو از این شکســته یک‌بار »بــرو و بده!« 

نجویی
تو که صدهزار دفعه به »بدو بده!« رسیدی
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی؟
امــا از آنجا که به قول شــاعر »قصر امل 
سخت سســت بنیاد است« وقتی دوباره 
به صفحه اول نگاهــی انداختم، متوجه 

شــدم که متن را اشــتباه خوانــدم و تیتر 
درســت »تعلیق رفاه« بود، نه تعلّق رفاه. 
خب راســتش، کمی که فکر کردم دیدم 
کوفت‌شــدن آن همه ذوق و خوشحالی 
حقم اســت. آخر شــما بگویید کسی که 
بدون هیچ دلیــل و مدرک منطقی، فقط 
با خوانــدن یک تیتــر، آن هم اشــتباه، 
از مســئولان مملکت توقع رفاه داشــته 
باشــد، بدتر از این حقش نیســت؟ آدمی 
کــه اضافه »رفــاه« را روی اســم وزارت 
کار جدی بگیرد، حقش نیســت دستش 
بیندازند و جــدی‌اش نگیرند؟ الغرض با 
خواندن متن‌ها دیدم این تیتر نه تنها داغ 

نیست که اتفاقا خیلی هم تکراری و سرد 
و خنک است.

 به من گفتی که »مسئول رفاهی«
مزاحی کردی و جدی گرفتم!

خلاصه که در این وضعیت گل و بلبل، که 
قیمت‌ها در حد نوک برج میلاد و حقوق‌ها 
در حد زیرزمین بحرالمیت است، تیترها هم 
دارند سربه‌سرم می‌گذارند. امروز »تعلیق« 
را »تعلــق« می‌خوانــم، لابد فــردا هم تیتر 
»کاهشِ قدرت خرید« را می‌خوانم: »زایش 
قدرت خرید«. بعد هم فکر می‌کنم اینکه هر 
بار هنگام نشان دادن قدرت خریدم، زیر بار 
گرانی زاییده‌ام را روزنامه‌ها جدی گرفته‌اند.

 ساختمان نیمه‌کاره-147طنز کارگری

دست امین و روز پزشک 
امین مثل روز قبل یک باند مچ‌بند نخی دور 
دستش پیچیده بود و با یک ‌دست دیگرش 
کار می‌کرد. کارکردن با یک دســت برایش 
مشکل بود. همیشه عادت دارد بیماری‌اش 
را پنهان کند. به ‌نوعی این را عار می‌داند که 
بقیه بدانند مشکلی دارد یا مریض است. به 
خاطر همین تفکــرش، بارها حالش خوب 
نبوده، دکتر نرفته و بدتر شده. الان هم زیر 
بار دکتر رفتن نمی‌رود. می‌گوید کمی کوفته 
شــده. چند روز کــه کمتر ازش کار بکشــد 
خودش خوب می‌شــود. در ســاختمان ما، 
از طبقه چهارم به بعد راه‌پله موقت درســت 
کرده‌انــد. یعنــی چند تا آجر را بــا گچ، روی 
سطح صاف راه‌پله چسبانده‌اند. دیروز امین 
برای طبقه چهارم مصالح می‌برده که یکی 
از آجرها کنده‌‌شــده و امین را مجروح کرده. 
عصر که شد، ورم دستش زیاد شد. خودش 
هم تا حدودی ترسیده بود. همراهش شدم 
و به اورژانس بیمارستان رفتیم. خیلی شلوغ 
و پرهیاهو بود. صدای آه و ناله از همه‌جا به 
گوش می‌رسید. نوبت گرفتیم. پشت درِ اتاق 
دکتر، جمعیت زیــادی منتظر بودند. کمی 
طول کشــید تا نوبت ما شــد. توی اتاق هم 
افراد زیادی در نوبت معاینه بودند. دکتر که 
جوانی کوتاه‌قد، آراسته، با چهره‌ای بشاش 
بــود و کمی خســتگی در آن دیده می‌شــد 
با صبــر و حوصله زیــاد جواب بیمــاران را 
می‌داد و آن‌ها را معاینه می‌کرد.  نوبت امین 
شــد و دستش را نشــان داد. برایش عکس 
رادیولوژی نوشــت. به قســمتی دیگر برای 
عکس‌برداری از دســت امیــن رفتیم. آنجا 
هم شــلوغ بود. عده‌ای منتظر و تا حدودی 
عصبانی. اینکه نوبتشــان دیر شــده. دکتر 
رادیولوژی، آقایی میانســال و خوش‌برخورد 
بود. با آن ‌همه حجم کار و عصبانیت مردم، 
با رویــی خنــدان و شــوخ‌طبعی، کار همه 
را انجام مــی‌داد. دوباره پیــش دکتر جوان 
برگشــتیم. تجویزش برای امین، بستن آتل 
و استراحت چندروزه بود. بعد از فراهم‌کردن 
لوازم، خودش آمد و دســت امین را شــروع 
به آتل بســتن کرد. خســتگی به‌وضوح در 
چهره‌اش نمایان بــود. این‌همه رفت‌وآمد و 
حجم کار یک‌طــرف، اعتراض و نارضایتی 
مردم، بیشــتر خســته‌اش می‌کرد. یکی به 
ســر تخت مریض خودش می‌کشــاندش، 
دیگری اما می‌خواســت بدون نوبت معاینه 
شود. اعصابی از فولاد می‌خواهد که بتوانی 
این‌ها را تحمل‌کنی. بعد از اتمام کار امین و 
گرفتن دارو برای او، یادم افتاد که امروز روز 
پزشک اســت. برگشتم و اتاق معاینه و اتاق 
عمل و اورژانس را دنبالش گشــتم که آنجا 
نبود. در ایستگاه پرســتاری، تنها نشسته و 
اســتراحت می‌کرد. روزش را تبریک گفتم. 
لبخند رضایتی بر لبش آمد. روز پزشــک بر 

تمامی پزشکان متعهد گرامی باد.

 مسعود مشایخی  

وضعیت معیشت صیادان جنوب بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

کشتی های چینی روی امواج شایعه

در روز‌های اخیر انتشار چند ویدئو در شبکه‌های اجتماعی 
مبنی بر حضور کشتی‌های ماهیگیری چینی در خلیج‌فارس 
و دریــای عمان، موجی از واکنش‌هــای کاربران را در پی 
داشــته اســت. موضوعی که ابتدا توسط ســازمان بنادر و 
دریانوردی کشــور از اساس تکذیب شــد. اما با این وجود، 
کاربران در شــبکه‌های اجتماعی با به‌کار بردن هشــتگ 
#صیــادان چینی، همچنان مصرانــه پیگیر دلیل حضور 

کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های ایران هستند. 
در روزهــای ابتدایی انتشــار ایــن ویدئوها کاربــری به نام 
وحید در توئیتر نوشــت: »مدت‌هاست که صیادان جنوب 
از خالی‌شــدن دریا به علت صیادی کشــتی‌های چینی در 
مضیقه هستند. کاش صدایشان به گوش دولت برسد. دولت 
یا علت مشــکل را برطرف کند یا اقدامــات جبرانی در نظر  

بگیرد. بیایید صدای مردم غیرسیاسی و محروم باشیم.«
کاربر دیگری به نام لیلا نیز این طور نوشت: »هنوز نگرانی 
تقســیم مبهم و نامشــخص دریای خزر آروم نشده بود که 
نگرانی خلیج‌فارس و صیادان چینی و اکوسیســتم منطقه 

جنوب دلم‌ رو ریش کرد.«
یکی دیگر از کاربران به نام سوگند، در صفحه توئیتر خود، 
این‌طور نوشــت: »صیادان جنوبی می‌گویند کشــتی‌های 
چینــی ماهی‌ها را درو‌ می‌کنند، شــیلات زیربــار نمی‌رود 
و‌ می‌گویــد کشــتی‌ها غیرایرانی نیســتند، هر دو درســت 
می‌گویند! بــه این صورت که )برخی‌ها( با دریافت ســهم 
کلان، با کشتی‌های چینی قرارداد اجاره می‌بندند تا آن‌ها 

زیر نام مالکِ ایرانی با پرچم ایران غارت کنند.«
کاربــر دیگــری به نام صادق نیز در اینســتاگرام نوشــت: 
»هشت سال ما جنگیدیم و این همه خون دادیم که ذره‌ای 
از این آب‌وخاک به دســت بیگانه نیفتد. آن وقت حالا حق 

ماهیگیری را چندرغاز فروخته‌اند و آن‌ها هم تا می‌توانند با 
دستگاه‌هاشون ماهی می‌گیرند و دیگر چیزی در دریا برای 
صیادان ایرانی نمانده اســت. فردای قیامت چگونه جواب 
شهدای غواص را می‌دهید که به آب زدند که دیگران وارد 

آب‌های ما نشوند.«
امیر یکی دیگر از کاربران اینســتاگرام است که حضور این 
صیادان چینــی را زنگ خطری برای دیگــر منابع طبیعی 
کشــور می‌داند. او در صفحــه خود نوشــت: »گویا امتیاز 
درازمــدت ماهیگیــری در آب‌های جنوب ایــران تا عمق 
۲۰۰متری رو به »چین« دادند... دارن وضع معیشتی صیاد 
ایرانی رو نابود می‌کنن تا ارز گیرشــون بیاد. امروز دریا، لابد 

فردا جنگل و‌ کوه... از کنار این فاجعه نگذریم.«
در ایــن میان خبری از قول شــاپور کاکولکی، معاون صید 
و بنادر ماهیگیری ســازمان شــیلات ایران مبنی بر اینکه 
»چینی‌ها ماهی‌های حرام گوشت را می‌گیرند« منتشر شد 
که ایــن اظهارنظر نیز واکنش‌های بســیار زیادی را در پی 
داشــت. به گفته برخی از کاربران، ماهیگیری کشتی‌های 
چینی در آب‌های جنوب ایــران فقط موضوع امرارمعاش 
صیادان ایرانی نیســت، بلکه نگرانی‌های زیست‌محیطی 

هم در این‌باره جدی است.
 کاربری به نام ســهیل در اینستاگرام نوشــت: »...آیا این 
شخص می‌داند »زیست دریا« یعنی چه؟! قرار نیست ماهی 
»حرام‌گوشت« به درد ایرانی بخورد یا نخورد، همین ماهی 
اصطلاحا »حرام‌گوشت« بخشی از حیات دریاست و اگر از 
بین برود، دریا به لجنزاری کُشنده و مرگبار تبدیل می‌شود 

و زندگی مردم را به خطر خواهد انداخت.«
شــخص دیگری با نام کاربری هومَت نیز در این خصوص 
نوشت: »سازمان بنادر اعلام کرده که صیادان چینی فقط 
فانوس‌ماهی‌های غیرخوراکی رو در عمق ۲۰۰متری صید 
می‌کنند. درسته فانوس‌ماهی برای انسان خوراکی نیست، 
امــا بزرگ‌ترین نقش رو در چرخه غذایی دریای عمان دارد 
و صیــد بی‌رویــه آن باعث برهم خوردن ایــن چرخه و افت 

جمعیت موجودات دریاییِ دیگه میشه.«
کاربر دیگری به نام مهدی نیــز این اظهارنظر کاکولکی را 
دســت‌مایه طنز قرار داد و نوشــت: »سازمان شیلات طی 
یک بیانیه‌ای عجیب، اعلام کرد ما به صیادان چینی مجوز 
نداده‌ایم، چینی‌ها ماهی‌های حرام‌گوشت می‌گیرند که به 
‌درد ایرانی‌هــا نمی‌خورد! احتمالا رو تور ماهیگیری‌شــون 
نوشــتن ورود ماهیــان عزیز حلال‌گوشــت ممنوع اســت 

باتشکر!«
برخی از کاربران، اما حضور کشتی‌های ماهیگیری چینی 
را در آب‌هــای ایران بــه معنای اجاره‌دادن ســهم ایران از 
دریای عمان به کشــور چین نمی‌دانند و می‌گویند بسیاری 

از خبرهای منتشرشده در روزهای گذشته شایعه هستند.
کاربری به نام محمد در این خصوص نوشــت: »‏چیزی به 
اســم اجاره طولانی‌مدت خلیج‌فــارس به چینی‌ها صحت 
ندارد، ‏البته کاری که انجام دادن شــاید درســت نباشــه، 
حتی ممکن اســت نوعی‌ رانت باشــه، ‏ولی دریای ما رو به 
چینی‌هــا ندادند، این واضحه. ‏ولی اینکه این شــایعه ســر 
از پربیننده‌تریــن برنامه تلویزیون درمیــاره عجیبه!« کاربر 
دیگــری به نام پــدرام نیز در این‌باره نوشــت: »‏تا جایی که 
فهمیدم کشتی‌های چینی با قابلیت صید عمیق »در اجاره 
ایرانی‌هاســت« و‌ مأموریت آن‌ها هم صیــد فانوس‌ماهی 
)ماهی‌هــای کوچــک و مملــو از چربی( از عمــق ۱۵۰ تا 
۲۰۰متری اســت، ولی عملکرد آن به دلیل صید ناخواسته 
ســایر ماهی‌‌ها )تا ۴۰درصد( ممکن اســت به ماهیگیران 

محلی آسیب بزند.« 
یکــی دیگر از کاربران به نام ندا نیز در صفحه اینســتاگرام 
خود نوشت: »با یک تماس تلفنی ساده در برنامه خندوانه با 
معاون شیلات وزارت جهاد کشاورزی، حالا معلوم شد ایران 
در حال انتقال تکنولوژی صیادی آب‌های عمیق از خارج 
است و دروغ »واگذاری صید دریای عمان به چین« مانند 
خیلی دیگر از خبرهــای داغ این روزها در فضای مجازی، 

»شایعه« بود و تمام!«
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